
آخر هفته

اولى ش فلسفه �
ــبورگ آلمان، دكتر شهيندخت  استاد دانشگاه ورتس
خوارزمى، اين سوال را مطرح كرده كه: «چرا شكوه فلسفى 

گذشته را نداريم؟»
ــراى اينكه ذهن  ــا مجبوريم ب ــم چرا. م الان مى گوي
انديشمندان و فلاسفه ما خيلى درگير نشود، يك بار براى 

هميشه اين موضوع را باز كنيم؛ 
قبلا ماست مى خريديم سرشير داشت الان ندارد، قبلا 
شتر مى خريديم ايمنى داشت الان ماشين مى خريم ندارد، 
قبلا چايى ايرانى مى خريديم توش فنجان جايزه داشت الان 
اصلا چايى ايرانى نداريم كه جايزه داشته باشد، قبلا سنگك 
ــدارد، قبلا زيتون  ــت الان ن ــخاش داش مى خريديم خاش
ــت الان ندارد! قبلا بليت هواپيما  مى خريديم هسته داش
مى خريديم لذت داشت الان لذت كه ندارد هيچ، وحشت 
دارد، قبلا بانك حساب باز مى كرديم پنج هزارتومان جايزه 
ــت، الان جايزه سلين ديون مى دهند تا همسايه شان  داش
ــال يك بار قرعه كشى مى كنند  ــوى، منتها هر چند س بش
طورى كه اسم رييس بانك دربيايد... خلاصه شكوه فلسفى 

سيرى چند؟ 
دومى ش اقتصاد

آقاى احمدى نژاد گفت: اگر مى توانستم و موانعى نبود 
ــهام عدالت تبديل و بين مردم  ــور را به س تمام ثروت كش

ايران توزيع مى كردم. 
ــوآورى داريم. قديم  ــور ن ــحاليم كه در همه ام خوش
مى گفتند به جاى اينكه به طرف ماهى بدهى، ماهيگيرى 
يادش بده. خوشبختانه الان ماهى هم نمى دهند كه مردم 
ــى دربياورند،  ــوند يا تيغ ماه درگير پولك پاك كردن بش
ــت كه به مردم «تن  ــت اقتصادى دولت طورى اس سياس
ــم درد نكند. فقط  ــان ه ــى» بدهد و خلاص. دستش ماه

اميدواريم آب هندوانه هم بين اقشار مختلف توزيع شود. 
سومى ش ورزش هاى رزمى مجلسى

«ايسنا» گزارش داده نماينده تالش در نطق ميان دستور 
ــنا، درباره ضرب وشتم رييس  خود در واكنش به خبر ايس
سازمان منابع طبيعى گيلان توسط اين نماينده، جملاتى 
توهين آميز عليه خبرنگاران و اين خبرگزارى به زبان آورده 

است. 
ــتيم قاطى دعواى «ايسنا» و اين نماينده  ما نمى خواس
مجلس شويم. اما چون ديروز به اين مساله پرداختيم ديگر 

نمى شود ميدان را خالى كنيم. 
به نظر ما با توجه به كتك كارى چندى پيش نماينده 
تالش، مشكل «ايسنا» با اين نماينده، يك راه بيشتر ندارد. 
چى؟ اينكه؛ جفتشان زنگ آخر جلوى در بايستند تا ببينند 

حق با كيست. 
آخرى ش حاجى بابايى

حاجى بابايى كه گويا هنوز وزير آموزش وپرورش است. 
خلاصه حاجى بابايى گفته: برنامه هايم بر اساس قانون بوده 

است. 
عجب. پس نگو برنامه ش بوده. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

زاويه ديد

نگاه

آي آدم ها كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد
يك نفر در آب دارد مي سپارد جان 

يك نفر دارد كه دست وپاي دايم مي زند
روي اين درياي تندو تيره وسنگين

كه مي دانيد... 
آي آدم ها كه بر ساحل بساط دلگشا داريد 

... يك نفر در آب مي خواند شما را 
حتي اگر اهل ادبيات آن هم از نوع مدرنش نباشيد، 
ــعر معروف و هشدار دهنده «نيما»  تكه هايي از اين ش
ــنيده و گاهي به عنوان ضرب المثل آن را به كار  را ش
برده ايد. ولي فكر نمي كنم خودتان در معرض تصويري 
قرار گرفته باشيد كه نيما در اين شعر به صورت كنايي 
از ساحل و دريا و مردم و غريق ارايه داده است. دو روز 
ــه اتفاق خانواده، همراه با ده ها  مانده به ماه رمضان، ب
ــاحل گيسوم در  ــاد و خندان» بر س خانواده ديگر «ش
ــته بوديم و جاي شما خالي چاي  مسير آستارا نشس
ــيديم و خوش بوديم كه ناگهان مردي بانگ  مي نوش
برآورد، «يكي داره غرق ميشه.» تقريبا همه كساني كه 
ــا بر ساحل رميده بودند، سرها را به  در آن عصر دلگش
طرف صدا برگرداندند. مرد در ساحل مي دويد و ورجه 
وورجه مي كرد و فرياد مي زد «اوناهاش، داره دست و پا 
مي زنه» عده زيادي از جا جستند و به نقطه اي كه مرد 
ــدند. بله. كسي در آب داشت  اشاره مي كرد، خيره ش
ــتش و گاهي سرش از آب  جان مي سپرد. گاهي دس
ــيد دارد تقلا مي كند تا  بيرون مي آمد و به نظر مي رس
ــد. حالا ديگر  خود را از گرداب برهاند اما موفق نمي ش
بساط عيش مردم به هم ريخته، اغلب بار و بنديلشان 
ــان گذاشته و  ــته در صندوق عقب سواري ش را برداش
نگران به دوردست چشم دوخته بودند. عده اي به سوي 
ــاحل رفتند و ازش خواستند  تنها مامور حاضر در س
كاري بكند. اما او مامور بود و معذور و به قول خودش 
پليس امنيت اجتماعي كه نجات غريق، جزو وظايفش 
نيست. دنبال نجات غريق گشتيم. كسي را پيدا نكرديم. 
ــاحل به انتظار  ــوي قايقراناني دويديم كه در س به س
ــتاده بودند و آنها هم نگران به دريا چشم  مسافر ايس
داشتند ولي حاضر نبودند در ازاي پول كلاني كه آقايي 
پيشنهاد داد، تن به خطر بدهند. چون غريق از حوزه 
ــان خارج شده بود. هنگامه غريبي بود.  استحفاظي ش
اعصاب ها به هم ريخته، وجدان ها معذب، و من دايم به 
اين شعر نيما فكر مي كردم و اينكه هرگز فكر نمي كردم 

روزگاري شاهد چنين مهلكه اي باشم. 

آن قدر سر و صدا راه انداختيم كه آن مامور، ناچار 
شد با بيسيم كمك بخواهد. در حالي كه آفتاب داشت 
غروب مي كرد، حالا مي شد ديد كه فاصله ظاهرشدن 
دست و كله غريق كمتر و كمتر مي شود. تاحدي كه 
ــد. لحظاتي به تلخي  ــا به ياس مبدل ش همه اميده
گذشت. نااميد از همه جا داشتم به اين فكر مي كردم 
ــتان  ــه يك روز قبل در خبرها آمده بود از اول تابس ك
ــده اند.  ــا آن روز، نزديك به 500 نفر در دريا غرق ش ت
ــاهدش بوديم. يعني  ــادگي كه ما ش لابد به همان س
ــووليت و ديگر قضايا.  نبودن نجات غريق و حس مس
ــيد.  ــواري از راه رس در همين حيص و بيص، موتورس
ــي التهاب مردم را  ــخصي كه وقت يك مامور لباس ش
ــيمش  ــد و از ما فاصله گرفت و با بيس ديد، نگران ش
ــرف زد و چند لحظه بعد خيلي  ــي يا جايي ح با كس
ــرد به طرف ما برگشت و گفت «شناسايي شد.  خونس
نگران نباشيد. آشناست» من كه ديگر اختيار از دست 
داده بودم فرياد زدم «مگه آشنا و غريبه فرق مي كنه؟ 
اون بابا هر كي هس، جلوي چشم ما غرق شد و رفت 
ــم»  ــي كارش. من روزنامه نگارم و همين را مي نويس پ
پوزخندي زد و رفت طرف قايقراناني كه حتي حاضر 
نبودند براي نجات بروند. چون از حوزه استحفاظي آنها 
خارج بود. به هر حال قايقرانان با يك كمك با سرعت 
برق و باد رفتند و دقايقي بعد با مردي در لباس شنا كه 
سرومر و گنده كف قايق نشسته بود برگشتند. همان 
مامور لباس شخصي در اين فاصله براي ما توضيح داد 
كه آنكه به دريا زده، يك شناگر حرفه اي است كه قادر 
است ساعت ها در آب شنا كند. البته مخش هم كمي 
ــب دارد و نبايد اين كار را مي كرد و باعث ناراحتي  عي
مردم مي شد. قايق در ساحل پهلو گرفت و من با خشم 
به طرفش رفتم تا مشتي محكم بر چانه او بكوبم كه 
شخصي ديگر پيش دستي كرد و نايب السيلي ما شد 
ــيم زده و يك اتومبيل پليس  و بعد هم مامور كه بيس
طلب كرده بود، او را با خود برد و قضيه به خير گذشت. 
اما ساعت ها ذهنم درگير اين مساله بود كه چرا جان 
ــده؟ نمي دانيد مامور حاضر  آدم ها اينقدر بي ارزش ش
ــي پاسخ مي داد  ــردي و آرامش در مكان با چه خونس
ــت. او البته نمي دانست  كه وظيفه او چيز ديگري اس
ــت. يكي از قايقرانان  ــناگر حرفه اي اس كه مردك ش
ــخش اين بود كه «اي بابا. سالي هزارنفر غرق  هم پاس
ــن حاجي حرص نخور» و اينكه ساحلي به آن  مي ش
زيبايي و درازي، چرا نبايد نجات غريق داشته باشد تا 
ــت كم مانع كساني مثل آن مرد شود كه مفت و  دس
مسلم اوقات جمعي كه خير سرشان آمده بودند دمي 
«شاد و خندان بر ساحل» بيارامند را تلخ نكند؟ خلاصه 
كه روز مزخرفي شد آن روز. فكرش را بكنيد اگر ماجرا 

واقعي مي بود، چه بر ما مي گذشت. 

گزارش اقليت

 خلاصه داستان يك فيلم واقعي

آي آدم ها 

شعرهاى تازه «شهاب مقربين» 
در راه اند

ايسنا: «شهاب مقربين» از در انتظار مجوز نشربودن يك  �
ــعر و آماده انتشاربودن مجموعه ديگرش خبر  مجموعه ش
داد. اين شاعر با اشاره به در دست انتشاربودن مجموعه شعر 
جديد خود گفت: اين مجموعه شعر كه «كسى به در كوبيد» 
ــعر هفتم من است كه شامل بيش از  نام دارد، مجموعه ش
80شعر كوتاه و شعر نسبتا بلند است. او در ادامه عنوان كرد: 
مضمون شعرهاى اين مجموعه در ادامه مجموعه پيشين 
ــوت زدن در تاريكى» است كه در فاصله سال هاى  من «س
ــال هاى 87 و  ــده است. شعرهاى س ــروده ش 87 تا 91 س
88 كم تر در اين مجموعه آمده است، چون شعرهاى اين 
ــوت  زدن در تاريكى» آمده  سال ها بيش تر در مجموعه «س
است و شعرهايى را كه به فضاى اين مجموعه نمى خورد، در 
مجموعه اخير آورده ام. مقربين همچنين گفت: اين كتاب 
ــوى انتشارات مرواريد براى دريافت مجوز نشر  اكنون از س

ارايه شده است. 

پردرآمدترين مرد هاليوود كيست؟ 
خبرآنلاين: «رابرت داونى جونير» با حدود 75ميليون دلار  �

پردرآمدترين بازيگر مرد هاليوود است. داونى جونير بالاتر 
از چانينگ تيتم و هيو جكمن صدرنشين فهرست سالانه 
پردرآمدترين بازيگران مرد هاليوود به انتخاب مجله فوربس 
ــاله در 2012 در فيلم ابرقهرمانى  شد. داونى جونير 48س
ــال 2013 در  ــارول و ديزنى و س ــان» توليد م «انتقامجوي
ــرون من 3» ديگر فيلم ابرقهرمانى مارول بازى كرد كه  «آي
هر دو فيلم بيش از يك ميليارددلار فروش داشتند. فوربس 
ــوود را پس از  ــن بازيگران مرد هالي ــت پردرآمدتري فهرس
گفت وگو با مديران استوديو، تهيه كننده ها و مديران برنامه 

تهيه كرده است. 

مخبر الدوله

حاشيه اي بر تصميم گرجى ها پيرامون لغو رواديد ايرانيان

نقاشى هاى ايرانى در كاخ هنر گرجستان

روزگار سپرى شده ساختمان هاى سالخورده

ــتان» براى اولين بار، وقتى  ــم «گرجس قسـمت اول: با اس
ــروطيت كار مى كردم  ــان دوران انقلاب مش درباره عكاس
مواجه شدم. مبارزانى گردن كلفت و به قول زنده ياد عطاالله 
بهمنش مفسر كشتى در زمان تلويزيون ملى ايران «چغر». 
قبلا آنها را در ميدان هاى كشتى ديده بودم، كه زير پرچم 
اتحاد شوروى كشتى مى گرفتند. ولى در آن دوران هنوز 
وارد دنياى «فرهنگ»ى نشده بودم كه بفهمم «بالاوادزه»، 
نامى است گرجى. دكتر نيكولوس، رايزن فرهنگى سفارت 
گرجستان درباره كشورش با من صحبت كرد، زيرا متوجه 
ــى  ــدن برون مرزى ايران عكاس ــده بود كه دارم از تم ش
ــتان گفت، در ميان اين گفت وگو، من  مى كنم. از گرجس
ــهريار عدل»، مدتى، خيلى به  به ياد آوردم كه برادرم «ش
تفليس مى رفت. فكر كردم كه لابد يك چيزهاى مهمى 
ــت كه اين همه برادرم به آنجا مى رفت؟  در تفليس هس
ــم كه ترتيب كار  ــردم و به دكتر نيكولوس گفت قبول ك
ــتان بدهد. هوا روشن شده بود كه  رفتن من را به گرجس
به تفليس رسيدم. خيابان «روستاولى»، شانزه ليزه تفليس. 
ــدا، راهنما و مترجمم، در يكى از خيابان هاى فرعى  ميران
روستاولى برايم آپارتمانى اجاره كرده بود. اولين چيزى كه 
ــهر بود. خداى  من را حيرت زده كرده بود، تميزى اين ش
من، مگر مى شود كه يك شهر، اينقدر تميز باشد؟ همان 

ــى ام رفتيم.  صبح، با «ميراندا» به دنبال كارت اجازه عكاس
ــاختمانى است كه  بعد از ظهر، به آكادمى هنر رفتيم. س
ــار، همراه با  ــى هاى ايرانى قاج ديوارهايش مملو از نقاش
ــتان ما در كنار  ــت كه كاخ گلس آينه كارى و گچ برى اس
آن، چيزى براى ارايه كردن ندارد. چشمانم از حدقه بيرون 
ــاختمان در تفليس  ــاور نمى كردم كه اين س ــود. ب زده ب
 (Kakha Trapaidze) «است. پاى صحبت هاى «كاخا
معاون آكادمى نشستم. چند لحظه بعد، پروفسور «تيمور» 
ــناس سرشناس گرجى  (Temur Bibiluri) باستان ش
ــد. چه خوب هستند اين مردمان. كاخا از  به ما ملحق ش
ــت تعريف  اصفهان مى گفت. مثل يك مومن كه از بهش
ــيد مى گفت. كه يونانيان غلط  كند. تيمور از تخت جمش
زيادى مى كنند، وقتى از آثار باستانى شان حرف مى زنند 
ــيد را داريم. آچمز شده بودم. زبانم  وقتى ما تخت جمش
ــتادان آكادمى  بند آمده بود. نزديكى هاى غروب، تمام اس
هنر، من را همراهى كردند و بردند به رستورانى در بالاى 
 .(Mtkvari) «ــكاورى ــه «مت ــرف به رودخان تپه اى مش
آهسته آهسته آفتاب غروب مى كرد و هى به زيبايى منظره 
ــينمايى بود. به همين  مقابلم مى افزود. مثل يك فيلم س
دليل شاه عباس، گرجى ها را به اصفهان كوچ داد، تا برايش 
خوك پرورش دهند. نه آنكه خودش خيلى عاشق گوشت 
خوك بود، نه. براى هيات هاى خارجى كه مسيحى بودند. 
توى آن هواى پاك، با آن منظره رويايى، با غذايى كه بوى 
ــران را مى داد، باز هم به ياد جمله كذايى خودم افتادم:  اي
«كه چقدر خداوند من را دوست دارد.» همان شب، مقاله اى 

نوشتم و براى «شرق» ايميل كردم.

مدت هاست ساختمان هاى 60، 70ساله زيادى در شهر 
مى بينم كه دلم نمى خواهد آنها را بكوبند و چيز جديدى 
به جاى آنها بسازند. هرچند آن ساختمان جديد، يك كار 

معمارى فوق العاده باشد. 
ــن  ــوز از اي ــرش، هن ــاى قديمى ت ــران، بخش ه ته
ــان را گذاشته ام  ــاختمان ها فراوان دارد. اسمش ــت س دس
ــال ها پيش كه  ــى». س ــار ويران ــاختمان هاى در انتظ «س
ــگاه  ــا بعد ها كه تازه از دانش ــجوى معمارى بودم ي دانش
بيرون آمده بودم، صرفا معمارى ساختمان ها برايم مساله 
ــاختمان چگونه است؟ تراس ها و پنجره ها و  بود: حجم س
ــاختمان چگونه است. حالا كه چند سالى از آن  ورودى س
ايام گذشته، اين ساختمان ها براى من روايت ديگرى دارند. 
نگاهشان مى كنم. گاهى حتى اگر در حال رانندگى باشم، 
ــاختمان هاى در انتظار  ترمز مى كنم تا بهتر ببينم اين س
ــل آدم هايى كه اينجا آمده اند و  ويرانى را؛ و انگار چند نس
ــم هايم روزگار مى گذرانند. 50 سال  رفته اند، جلوى چش
ــال پيش  ــى اينجا زندگى مى كرده؟ 30 س پيش چه كس
چطور؟ چه كسانى اينجا آمده اند و رفته اند؟ چند نفر متولد 
ــاختمانى كه امروز در انتظار ويرانى  ــده اند توى اين س ش
ــت؟ اصلا سال هايى كه بر ساختمان گذشته، در نظرم  اس
مثل طلق هاى شفافى است كه روى هم قرار گرفته باشند، 

ــى بر هركدام. نگاه كه مى كنى، حضور دارند همه.  با نقش
انگار همه اين چند دهه گذشته، همه سال هاى حيات اين 
ساختمان تا به امروز توى يك چشم انداز يكجا گرد آمده 
ــم انداز، در عمق زمان ادامه پيدا مى كند و  باشد. اين چش

محو مى شود. 
ــهرمان وصل  ــته ش ــاختمان ها، ما را به گذش اين س
مى كند؛ اين ساختمان هايى كه امروز در انتظار ويرانى اند. 
ويران مى شوند و چيزى از نو بنا مى شود و اين شهر ماست 
ــت  ــت مى اندازد و آنقدر پوس ــرعت عجيبى پوس كه با س
ــاس مى كنيم  مى اندازد و رنگ عوض مى كند كه گاه احس
ديگر نمى شناسيمش. هستند شهرهايى كه مردمانش به 
ــت ندارند  تغيير مدام چهره آنها رضايت نمى دهند. دوس
شهرشان دايم پوست بيندازد. حتى اگر كسانى بخواهند، 
ــت.  قانون چنين اجازه اى نمى دهد. يكى از آنها پاريس اس
ــت. گفته اند  ــهرى قرن نوزدهمى اس مى گويند پاريس ش
ــد از آن بيدار  ــت كه باي پاريس، رويايى قرن نوزدهمى اس
ــى ها، در مكان هاى ديگرى از اين روياى  ــد. اما پاريس ش
قرن نوزدهمى شان بيدار مى شوند. آنها در محله هاى تازه، 
ــاختمان هايى مى سازند متناسب با زندگى كلانشهرى  س
امروز؛ اما پيوند خود را با آنچه از گذشته برجا مانده حفظ 
مى كنند. امروزى شدن مدام آنها، به معناى تخريب آثار برجا 
مانده از ديروز نيست. در شهرهاى ما ملغمه پيچيده اى از 
عوامل متعدد، تخريب آثار باقى مانده از گذشته نزديك را 
شدت مى بخشد. ايام مى گذرند و شهرهاى ما با گذشت هر 
يكى، دو دهه، پوست مى اندازند و چيز ديگرى مى شوند و 

ما آدم ها و شهر، با هم غريبه تر مى شويم. 
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 كيوان زرگري
keyvanzargari@yahoo.com خواهرم اعظم و شوهرش

 يا يه  عدل پنبه

ــاوه. مى گفت: «يه   � پدرم گير داده بود برويم س
ــتش  ــورده، نمى خواد از دس ــوب بهش خ ــار خ ب
ــه.» گفت:  ــرم روزنام ــن بايد ب ــم:  «م ــده.» گفت ب
ــدادن.» گفتم: «بالاخره  ــه ماه رفتى، يه قرون ن «س
ــت: «گور  ــه ديگه.» گف ــات همين ــدن. مطبوع مي
ــه  ــب بود و هر س ــاى مطبوعات.» پنجشنبه ش باب
ــا مى آمدند.  ــان به خانه م خواهرم با شوهرهايش
ــودم را گم وگور  ــروم جايى خ ــت ب دلم مى خواس
ــن و كارم بود  ــر م كنم. در هر ميهمانى بحث س
ــت از نگاه خودش زندگى ام را  و هركس مى خواس
ــت: «مراقب باش،  ــات دهد. آقامصطفى مى گف نج
اين اصلاح طلب ها چون دستشون از قدرت كوتاه 
شده، رفتن روزنامه زدن، شما رو هم گذاشتن سر 
كار.» اكرم (سبيل) بلاى جانم است، دايم دخترى 
ــن پنجه آفتاب كه 10  ــدا مى كند، عي را برايم پي
ــت. وقتى مى گفتم:  ــا 15 جزء قرآن را حفظ اس ي
ــم!»،  ــته باش «خواهر من گور ندارم كه كفن داش
آقامصطفى مى گفت: «تو آستين بالا بزن، بقيه ش 
ــتى كه  با من.» تو دلم مى گفتم: «تو اگه عقل داش
ــت  اكرم رو نمى گرفتى!» پدرم گفت: «معلوم نيس
اين يابو دنبال چيه؟ چارتا ورق كه باد بياد همه رو 
مى بره!» آقامحسن گفت: «خدا هركس رو يه جور 
آفريده.» پدرم گفت: «حداقل مى رفت بازار وردست 
آقا مرتضى.» آقامرتضى (يه عدل پنبه) گفت: «والا 
ــتيم. بعضى ها نذاشتن.» اشرف  ما كه حرفى نداش
ــن گفت: «وااا حالا همه دايه  (بامبو)، زن آقامحس
ــت مى گفت. وقتى  ــدن!» راس ــر از مادر ش عزيزت
ــان نمى داد  بيكار بودم، هيچ كس روى خوش نش
ــن  ــد تقاضاى كار كنم. اما وقتى آقامحس كه نكن
سفارش كرد رفتم روزنامه، يك دفعه نمى دانم چه 
شد همه به فكر افتادند. اعظم (يه عدل پنبه) زن 
ــى زد، فقط در حال خوردن  آقامرتضى، حرفى نم
ــم فروخورده اش را بروز داد  بود. آقامصطفى خش
ــت: «حالا ما گفتيم، اگه فردا ريختن روزنامه  و گف
ــه.» مادرم  ــاى گله نباش ــتگيرش كردن ج و دس
ــت داره.»  ــت: «آدم دنبال كارى ميره كه دوس گف
ــن  آقامصطفى گفت: «حتى كار خلاف؟» آقامحس
ــگارى خلافه؟!» پدرم گفت:  گفت: «مگه روزنامه ن
ــتين. خودم يكى، دو روز مى برمش  «صلوات بفرس
سركار، روزنامه از سرش مى افته.» هاج  و واج مانده 

بودم، كسى نظر مرا نمى پرسيد. 
اگر از آينده خبر داشتم و مى دانستم آقامصطفى 
بعد از دور دوم انتخابات سال 84 دستگير مى شود 
ــن كه طرفدار خاتمى  و در كمال ناباورى آقامحس
ــژاد حمايت مى كند و  ــدت از احمدى ن بود، به ش
ــتر چاپ  ــراكتى با آقامرتضى برايش پوس حتى ش
مى كنند، مى گفتم: «آقا من فقط نوشتن را دوست 
دارم، همين.» اما اكرم (سبيل) حرفى زد كه انگار 
ــن نمى دونم  ــين م ــت: «ببخش از آينده خبر داش
بعضى ها چرا اينقدر خطشون رو عوض مى كنن؟!» 
آقامرتضى (يه عدل پنبه) با زنش اعظم (يه عدل 
ــيب بودند و نيش اكرم  پنبه) مشغول خوردن س
ــد  ــن ناراحت ش ــاس نكردند. اما آقامحس را احس
ــتيم.» پدرم  ــا اينجا زيادى هس ــت: «انگار م و گف
ــيطان را از  ــت ش ــارلاتان روزگار بود و دس كه ش
ــت، اينجور وقت ها خودش را چنان  پشت مى بس
ــادرم هم باور  ــه تجاهل مى زد كه حتى من و م ب
ــتاب زده بلند شد و گفت: «مگه شما  مى كرديم. ش
ــن زل زد توى  ــن؟» آقامحس ــى خطى داري تاكس
ــت چه بگويد. پدرم با  چشم هاى پدرم، نمى دانس
آن موهاى فرفرى و شكم برجسته چنان خودش 

را ابله نشان داد كه آقامحسن نشست. 
ــى  ــبيل) ول كن نبود، گفت: «تاكس ــرم (س اك
خطى...» كه اين بار مادرم با عصبانيت گفت: «چرا 
ــى مى كنيد؟ گور باباشون.» يك دفعه  بحث سياس
ــدند. مادرم وقتى ديد چه حرف  ــاكت ش همه س
بدى زده، گفت: «البته بلا نسبت شما.» همه زدند 
ــدل پنبه) گفت: «وااا چى  زير خنده. اعظم (يه ع
شد، چى گفت مامان كه خنديدين؟» آقامصطفى 
ــيب خوردن او  كه معلوم بود از اول ميهمانى از س
و بى تفاوتى اش حرص دارد، گفت: «شما بفرماييد، 

نكته قابل عرضى نبود.» 
ــت: «زن من  ــدل پنبه) گف ــى (يه ع آقامرتض
ــت  ــه چيزش منم. نه به سياس ــرف نداره، هم ح
ــات. اصلا  ــاد، نه به انتخاب ــه اقتص ــه ب كار داره، ن
نمى دونه رييس جمهور كيه، رييس مجلس كيه.» 
آقامصطفى گفت: «اصلا مى دونه شاه رفته؟!» اعظم 
ــه عدل پنبه) گفت: «وااا آقامصطفى معلومه كه  (ي
مى دونم...» اصلا هيچ كس يادش نبود كه بحث از 
من بيچاره شروع شد كه قرار بود فردا بروم ساوه و 
طالبى بار بزنم. آن وقت بود كه فهميدم سرنوشت 
ــاى  ــن بحث ه ــورى در كلاف اي ــا همين ج آدم ه
سياسى گم مى شود و از همه آگاه تر پدرم بود كه 

زيرسبيلى به من مى خنديد. 
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 احمد غلامى

 كامران عدل

  احمد طالبي نژاد

ــى طرحى  ــورايعالى فضاى مجازى از بررس مهـر: دبير ش
ــتاى تغيير نظام پالايش و فيلترينگ  خبر داد كه در راس
فعلى اينترنت، كاربران قبل از ورود به اينترنت و استفاده 
از آن احراز هويت شوند تا امكان تفكيك فيلترينگ براى 
گروه هاى مختلف مردم وجود داشته باشد. «مهدى اخوان 
ــت خبرى ديروز با اشاره به برنامه هاى  بهابادى» در نشس
مدنظر براى هوشمندسازى فيلترينگ سايت هاى اينترنتى 
ــنهادى براى اعمال  ــى پيش گفت: يكى از برنامه ها بررس
متفاوت فيلترينگ براى گروه هاى مختلف مردم از لحاظ 
سن و شغل است كه در اين راستا بايد كاربر قبل از استفاده 
ــود تا امكان تفكيك خدمات  ــت، احراز هويت ش از اينترن
فيلترينگ براى كاربران وجود داشته باشد. وى با ذكر مثالى 
ادامه داد: براى مثال سطح دسترسى به اينترنت براى يك 
ــگر و يك بازرگان بايد با يك نوجوان و دانش آموز  پژوهش
ــد در اين راستا ابعاد اجرايى اين پيشنهاد در  متفاوت باش
مركز ملى فضاى مجازى در دست بررسى است. اخوان با 
تاكيد بر اينكه در انتخاب الفاظ در حوزه فضاى مجازى بايد 
دقت بيشترى صورت گيرد، گفت: طرح هايى مانند اينترنت 
ــلامى تاكنون در شورايعالى فضاى  پاك و گوگل ارث اس
مجازى مورد بررسى قرار نگرفته است؛ موضوع گوگل ارث 
اسلامى توسط وزير ارتباطات مطرح شده اما تا اين لحظه 

ــورا  ــمى به ش طرحى براى تحقق اين پروژه به صورت رس
ــال نشده و طبيعتا زمانى مى توان در اينگونه مباحث  ارس
ــمى بايد انجام شود. دبير  اظهارنظر كرد كه مكاتبات رس
شورايعالى فضاى مجازى يكى از مشكلات فعلى در حوزه 
فيلترينگ را عدم هوشمندسازى عنوان و تصريح كرد: اين 
ــه حاكميت از وظايف  ــت و زمانى ك وظيفه حاكميت اس
ــود روى اين حوزه متمركز خواهد  تصدى گرى اش جدا ش
شد. رييس مركز ملى فضاى مجازى با بيان اينكه وضعيت 
ــت، دليل اين وضعيت  اينترنت كشور اصلا مطلوب نيس
ــاى وزراى قبلى وزارت ارتباطات و  را خروجى طرز فكره
فناورى اطلاعات دانست. وى با اشاره به مشكل سرعت و 
قيمت اينترنت در كشور تاكيد كرد: اختلاف قيمت خدمات 
اينترنت در داخل كشور با خارج كشور فاصله زيادى دارد 
ــكل قيمت و تصدى گرى حاكميت در  و تا زمانى كه مش
ــت.  ــود اين وضعيت همچنان باقى اس اين بخش حل نش
اخوان با تاكيد بر اينكه بايد اجازه ورود بخش خصوصى به 
خريدوفروش پهناى باند اينترنت داده شود، گفت: در حوزه 
ــيرى متفاوت از تجربه جهانى  فناورى اطلاعات نبايد مس
ــروع كردن در اين بخش اصلا  در نظر بگيريم و از صفر ش
به صلاح نيست؛ اينكه ايران را تبديل به يك كشور ايزوله در 

اين بخش كنيم قطعا مردود است. 

خبر
دبير شوراى فضاى مجازى خبر داد 

طرح احراز هويت كاربران قبل از ورود به اينترنت

دعاى روز نهم ماه مبارك رمضان
اللَّهُمَّ اجْعَلْ لىِ فِيهِ نصَِيبا مِنْ رَحْمَتِكَ الوَْاسِعَةِ وَ اهْدِنىِ فِيهِ لبَِرَاهِينِكَ 

اطِعَةِ وَ خُذْ بنَِاصِيتِى إلِىَ مَرْضَاتكَِ الجَْامِعَةِ بمَِحَبَّتِكَ يا أمََلَ المُْشْتَاقِينَ. السَّ
اى خدا مرا نصيبى كامل از رحمت واسعه خود عطا فرما و به ادله و 
براهين روشن خود هدايت فرما و پيشانى مرا بگير و به سوى رضا و 

خشنودى كه جامع هر نعمت است سوق ده، به حق دوستى و محبتت 
اى آرزوى مشتاقان.

 على اعطا

 پوريا عالمى

سهم خواهان در كمين كابينه روحانى


